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Extended Abstract

Introduction: The concept of state independence, a fundamental pillar of the interna-
tional order, has undergone significant historical evolution and reinterpretation. In the 
current transitional phase of the global system, a critical examination of its justificatory 
foundations is of paramount importance. While Western political thought has constructed 
a coherent secular framework for state sovereignty, it has rarely faced a foundational cri-
tique from external philosophical traditions rooted in distinct metaphysical worldviews. 
The central problem is that the dominant secular conception of independence lacks the 
capacity to establish a just global order or respond to the needs of spiritually-oriented 
civilizations. Consequently, redefining independence—not as a self-sufficient value, but 
as a doctrinal instrument in service of monotheistic ends—is an unavoidable necessity. 
This article addresses this gap by conducting a comparative-critical study of the Western 
conceptual architecture of independence through the lens of contemporary Islamic polit-
ical philosophy. For alternative civilizational projects, such as the Islamic one, achieving 
meaningful agency in the international arena is contingent upon a radical redefinition of 
independence beyond its modern secular confines.
Methods: This study employs a comparative-critical textual analysis conducted in two 
sequential phases. First, through an analytical-interpretive examination of key Western 
political, legal, and international relations texts, it identifies three principal justifications 
for state independence in dominant Western discourse: national sovereignty as the legal 
guardian of collective identity; the right to self-determination as the source of popular 
legitimacy; and strategic efficacy within interdependence as a practical justification. In 
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the second phase, adopting a confrontational-comparative approach, each of these pil-
lars is subjected to critical evaluation based on the core tenets of contemporary Islamic 
political philosophy—namely divine sovereignty, doctrinal independence, justice as the 
ultimate aim of governance, duty-centricity (as opposed to right-centricity), and the ne-
gation of domination.
Results and Discussion: The comparative analysis reveals two fundamentally distinct, 
and often opposed, intellectual and civilizational projects regarding independence. The 
Western model is built upon a secular, terrestrial, and state-centric rationality, where 
independence is an end in itself, aimed at preserving the nation-state within the existing 
international order. In contrast, the Islamic reading—while adopting certain concepts in 
practical form—fundamentally transforms their conceptual architecture. In this view, 
national sovereignty is subordinated to divine sovereignty and reinterpreted as a divine 
trust and duty. The right to self-determination is reconceived not as an autonomous 
right, but as a fiduciary responsibility before God. Furthermore, strategic efficacy and 
national interest are redefined within the framework of justice and the interests of the 
Islamic system. This perspective rejects the management of interdependence as a covert 
form of domination, proposing instead civilizational self-sufficiency and “dignified, se-
lective interaction” as the alternative strategy.
Conclusions: This confrontation results in the formation of two opposing civilizational 
trajectories. The Western project seeks to stabilize, manage, or incrementally reform the 
existing order. Conversely, the Islamic project, by fundamentally denying the legitimacy 
of the current order’s domineering nature, aims for a profound transformation and the 
establishment of a system based on monotheistic values and justice. This divergence 
stems from the distinct ontology, anthropology, and teleology of the two traditions. This 
confrontation is not merely a theoretical dispute; it has evolved into a geopolitical fis-
sure that will shape actor behavior, future alliances, and global conflicts. Therefore, the 
study of independence today is, in essence, a study of the paradigmatic battle over the 
meaning of sovereignty, legitimacy, and the ultimate purpose of collective life on the 
global stage.
Keywords: Foundations, Independence, State, International Order, Contemporary Is-
lamic Political Philosophy 
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مطالعــه تطبیقی‑انتقــادی مبانــی غربــی اســتقلال دولــت در 
نظــم بین الملــل از منظــر فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر

هادی شجاعی1

چکیده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: مفهــوم اســتقلال دولــت، به عنــوان رکــن بنیادیــن نظــم بین الملــل، همــواره دســتخوش تحــول و 
ــژه  ــی وی ــوم، اهمیت ــن مفه ــر ای ــی توجیه گ ــادی مبان ــل، واکاوی انتق ــام بین المل ــذار نظ ــرایط گ ــت. در ش ــوده اس ــی ب بازخوان
ــت،  ــاخته اس ــا س ــت دولت ه ــرای حاکمی ــتی ب ــجم و اومانیس ــی منس ــرب، چارچوب ــی غ ــه سیاس ــه اندیش ــد. درحالی ک می یاب
ایــن مبانــی کمتــر در معــرض نقــدی ریشــه ای از منظــری بیرونــی و برآمــده از یــک ســنت فلســفی جایگزیــن قــرار گرفته انــد. 
مســئله محــوری ایــن اســت کــه برداشــت مســلط و ســکولار از اســتقلال، فاقــد ظرفیــت لازم بــرای بنیان گــذاری یــک نظــم 
جهانــی عادلانــه و پاســخ گویی بــه نیازهــای تمدن هــای مبتنــی بــر معنویــت اســت. از ایــن رو، بازتعریــف اســتقلال نــه به مثابــه 
ــی  ــدی، ضرورت ــات توحی ــق غای ــت تحق ــزاری در خدم ــی و اب ــوم مکتب ــک مفه ــوان ی ــه عن ــه ب ــنده، بلک ــک ارزش خودبس ی
اجتناب ناپذیــر اســت. ایــن مقالــه می کوشــد بــا پــر کــردن ایــن خلأ، مطالعــه ای تطبیقی‑انتقــادی از معمــاری مفهومــی غــرب 
ــدن  ــد تم ــل مانن ــی بدی ــای تمدن ــرای پروژه ه ــد. ب ــه ده ــر ارائ ــی معاص ــی اسلام ــفه سیاس ــر فلس ــتقلال، از منظ ــاب اس در ب
ــر از قالب هــای  ــن از اســتقلال، فرات ــی، مســتلزم بازتعریفــی بنیادی ــادار در عرصــه جهان ــه کنشــگری معن اسلامــی، دســتیابی ب

ســکولار مــدرن آن اســت.
روش: ایــن پژوهــش بــا روش »تحلیــل انتقادی-تطبیقــی متــون« در دو مرحلــه متوالــی انجــام شــده اســت. در مرحله نخســت، 
ــط  ــوق و رواب ــی، حق ــفه سیاس ــوزۀ فلس ــی در ح ــاخص غرب ــون ش ــه مت ــیری در مطالع ــری از روش تحلیلی-تفس ــا بهره گی ب
بین الملــل، ســه ســتون مفهومــی اصلــی توجیه کننــده اســتقلال دولــت در گفتمــان مســلط غربــی اســتخراج شــد: حاکمیــت 
ملــی بــه مثابــه بنیــان حقوقــی و حافــظ هویــت جمعــی؛ حــق تعییــن سرنوشــت بــه منزلــه منبــع مشــروعیت مردمــی؛ و کارآمــدی 
راهبــردی در نظــام وابســتگی متقابــل بــه مثابــه توجیــه عملــی. در مرحلــه دوم، بــا رویکــردی تقابلی-تطبیقــی، هــر یــک از ایــن 
مبانــی در مواجهــه بــا مفاهیــم محــوری فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر -ماننــد حاکمیــت الهــی، اســتقلال مکتبــی، عدالــت 

بــه مثابــه غایــت حکمرانــی، تکلیف محــوری در برابــر حق محــوری، و نفــی ســلطه- مــورد ارزیابــی انتقــادی قــرار گرفــت.
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اسـتناددهی: شـجاعی، هـادی. ۱۴۰۵. مطالعـه تطبیقی‑انتقـادی مبانـی غربـی اسـتقلال دولـت در نظـم بین الملـل از منظـر 
فلسـفه سیاسـی اسلامـی معاصـر، بهـار، سـال ۱۸، شـمارهٔ ۱، ۱۱۷-۱۳۶.

یافته هــا: بررســی تطبیقــی، وجــود دو پــروژه فکــری و تمدنــی اساســاًً متمایــز و اغلــب متعــارض در بــاب اســتقلال را آشــکار 
می ســازد. الگــوی غربــی بــر پایــه ای عرفــی، زمین مــدار و دولت-ملت محــور اســتوار اســت کــه در آن اســتقلال خــود غایــت 
نهایــی بــرای حفــظ و تقویــت دولت-ملــت در نظــم موجــود بین المللــی اســت. در مقابــل، خوانــش اسلامــی بــا پذیــرش کلــی 
و نســبی ایــن مبانــی، معمــاری آن هــا را دگرگــون می ســازد. در ایــن نــگاه، حاکمیــت ملــی در ذیــل حاکمیــت الهــی و به مثابــه 
ــر  ــی در براب ــئولیتی امان ــه »مس ــاد ب ــی خودبنی ــت از حق ــن سرنوش ــق تعیی ــود. ح ــف می ش ــی« بازتعری ــی اله ــت و تکلیف »امان
خــدا« تبدیــل می گــردد. کارآمــدی و منفعــت ملــی نیــز در چارچــوب »مصلحــت نظــام اسلامــی« و عدالــت بازتعریــف شــده 
و راهبــرد مدیریــت وابســتگی، به مثابــه شــکلی پوشــیده از ســلطه، نقــد شــده و در برابــر آن، راهبــرد »خودکفایــی تمدنــی« و 

»تعامــل گزینشــی و عزتمنــد« ارائــه می گــردد.
ــت،  ــه تثبی ــوف ب ــی معط ــروژه غرب ــت: پ ــارض اس ــی متع ــروژه سیاس ــکل گیری دو پ ــل، ش ــن تقاب ــد ای ــری: برآین نتیجه گی
ــر  ــی ب ــی مبتن ــتقرار نظم ــن آن و اس ــی بنیادی ــی دگرگون ــی در پ ــروژه اسلام ــود، و پ ــم موج ــی نظ ــا اصلاح تدریج ــت ی مدیری
ارزش هــای توحیــدی و عدالــت. ایــن تفــاوت، ریشــه در هستی شناســی، انسان شناســی و غایت شناســی متمایــز ایــن دو ســنت 
دارد. ایــن تقابــل دیگــر صرفــاًً یــک اخــتلاف نظــری نیســت، بلکــه بــه شــکافی ژئوپلیتیــک و تمدنــی بــدل شــده کــه رفتــار 
بازیگــران، ائتلاف هــا و تضادهــای آینــده نظــام بین الملــل را شــکل خواهــد داد. بنابرایــن، واکاوی مفهــوم اســتقلال در دوران 
حاضــر، در حقیقــت مطالعــه میدانــی نبــرد پارادایمــی بــر ســر معنــای حاکمیــت، مشــروعیت و غایــت حیــات جمعــی در عرصــه 

جهانــی اســت.
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مقدمه
مفهــوم اســتقلال دولــت بــه عنــوان ســتون اصلــی حاکمیــت در نظــام بین الملــل، از صلــح وســتفالیا تــا عصــر حاضــر، 
دســتخوش دگرگونی هــای نظــری و عملــی گســترده ای بــوده اســت. ایــن مفهــوم کــه در اندیشــه سیاســی کلاســیک 
غــرب اغلــب بــا حاکمیــت مطلــق پیونــد خــورده بــود، در شــرایط کنونــی گــذار و بی ثباتــی شــکننده نظــم جهانــی، بــا 
چالش هــای بی ســابقه ای مواجــه شــده اســت. پدیده هایــی چــون جهان شــهری شــدن و الگوهــای پیچیــده وابســتگی 
ــن  ــی فلســفی-حقوقی توجیه گــر ای ــن حــال، مبان ــا ای ــد. ب ــر ســؤال برده ان ــت را زی ــی ســنتی دولت-مل ــل، مبان متقاب
مفهــوم در گفتمــان مســلط غربــی، عمدتــاًً در چارچوبــی اومانیســتی و ســکولار باقــی مانــده و کمتــر در معــرض نقدی 
ریشــه ای از منظــری بیرونــی و برخاســته از یــک ســنت فلســفی جایگزیــن قــرار گرفتــه اســت. ایــن مقالــه در صــدد 
ــی  ــرای مقایســه و ارزیاب ــی، طرحــی ب ــای درونی-غرب ــور از نقده ــا عب ــادی و ب ــا رویکــردی تطبیقی‑انتق ــا ب اســت ت

بنیادیــنِِ مبانــی اســتقلال از منظــر فلســفه سیاســی نوصدرایــی ارائــه دهــد.
ــای  ــد و محدودیت ه ــل می افزای ــط بین المل ــی و رواب ــفه سیاس ــای فلس ــه غن ــم ب ــی ه ــن مبان ــادی ای ــی انتق بررس
پارادایم هــای مســلط را آشــکار می ســازد و هــم بــه درک دقیق تــر رفتــار بازیگــران بین المللــی، بــه ویــژه آن دســته کــه 
هویــت و مشــروعیت خــود را بــر پایــه نظام هــای معنایــی غیرغربــی بنــا نهاده انــد، یــاری می رســاند. فقــدان پژوهشــی 
ــه  ــپس آن را در مواجه ــتخراج و س ــرب را اس ــه غ ــتقلال در اندیش ــی اس ــی مفهوم ــد، مبان ــورت نظام من ــه ص ــه ب ک
ــا یــک منظومــه فکــری منســجم شــرقی-اسلامی قــرار دهــد، خلاء اصلــی محســوب می شــود  مســتقیم و انتقــادی ب

کــه ایــن مقالــه در صــدد پــر کــردن آن اســت.
در ایــن مقالــه، اســتقلال دولــت بــه معنــای آزادی یــک ملــت از ســلطه بیگانــگان و اتــکا بــه توانمندی هــای داخلــی 
در همــه ابعــاد حیــات اجتماعی-سیاســی در نظــر گرفتــه می شــود، تعریفــی کــه هــم جنبه هــای ایجابــی )توانمنــدی، 
خوداتکایــی و اختیــار( و هــم جنبه هــای ســلبی )رهایــی از ســلطه و عــدم وابســتگی( را دربرمی گیــرد )امــام خمینــی، 
ــه حــق  ــر پای ــاًً ب 1378، ۱۳: ۳۹۶؛ خامنــه ای، ۱۳۹۳/۰۴/۱۶(. در مقابــل، اندیشــه سیاســی غــرب، اســتقلال را عمدت
 Kahn, 2011:( حاکمی��ت مـلـی و تواناـیـی تصمیم گی��ری نهای��ی در قلمـ�رو تعریــف ش��ده، فه��م و تبییــن ک��رده اســت
ــر  ــی معاص ــی اسلام ــفه سیاس ــر فلس ــز از منظ ــه نی ــفی مقال ــرد فلس Kalmo & Skinner, 2010: 2–3 ;31(. رویک
ــد حکومــت،  ــات سیاســی مانن ــن حی ــی پدیده هــای بنیادی ــل عقلان ــه تحلی ــدی می شــود. فلســفه سیاســی ب صورت بن

ــت، ۱۳۸۰: ۱۲۰(. ــردازد )پلان ــت می پ قــدرت و عدال
ــا فارابــی و طــرح علــم مدنــی بــرای شــناخت »چیزهــای نیــک« و چگونگــی  در ســنت اسلامــی، ایــن دانــش ب
تحصیــل و حفــظ آنهــا بــرای نیــل به ســعادت جمعــی بنیــان نهــاده شــد )فارابــی، 1371: 66-67 (. خواجــه نصیرالدین 
طوســی نیــز در ادامــه ایــن ســنت، حکمــت عملــی را دانشــی می دانــد کــه بــه شــناخت مصالــح رفتارهــای ارادی و 
ــن  ــوی و اخــروی ایشــان تأمی ــور دنی ــن رهگــذر، نظــام شایســته ام ــا از ای ــردازد ت ــای ســودمند انســان ها می پ کنش ه
ــی  ــر، در پ ــی دیگ ــفه های سیاس ــون فلس ــی، همچ ــی اسلام ــفه سیاس ــی، 1387: 40(. فلس ــن طوس ــردد )نصیرالدی گ
کشــف پاســخ درســت و مبتنــی بــر معرفــت بــه پرســش های رایــج در فلســفه سیاســی اســت، امــا آنچــه بــه آن صبغــه 
ــزدی تصریــح  ــاح ی ــه مصب ــی نیســت؛ بلکــه چنانکــه آیت الل ــا زمان ــی ی ــاًً انتســاب جغرافیای اسلامــی می بخشــد، صرف
کــرده، ایــن دانــش یــا در بســتر تمــدن اسلامــی رشــد یافتــه، یــا در تبییــن عقلانــی عقایــد اسلامــی بــه کار آمــده، یــا 
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ــزدی، ۱۳۸۵: ۲۷-۲۵(. ــاح ی ــی در آن حضــور دارد )مصب ــای اسلام ــر آموزه ه ــی در براب ــه ای دین دســت کم دغدغ
ــار  ــه در کن ــت ک ــی اس ــور سیاس ــاره ام ــفی درب ــر فلس ــه ای از تفک ــی گون ــی اسلام ــفه سیاس ــب، فلس ــن ترتی بدی
مباحــث عــام فلســفه سیاســی، بــا روشــی عقلانــی، ســازگاری میــان نتایــج فلسفی‑سیاســی و آموزه هــای اسلامــی را 
پیگیــری می کنــد )قربانــی، ۱۳۹۷: ۱۰۶(. مقصــود از »معاصــر« در ایــن مقالــه، بــه جریان‌هــای زنــده و پویــای ایــن 
فلســفه در چنــد دهــه اخیــر اشــاره دارد کــه بــا انــقلاب اسلامــی حیاتــی تــازه یافــت. بــا عنایــت بــه گســتردگی ایــن 
حــوزه، تمرکــز مقالــه بــر آرای اندیشــمندان شناخته شــده ای خواهــد بــود کــه به طــور مشــخص بــه مســئله »اســتقلال 
ــه  ــی، آیت الل ــوادی آمل ــه ج ــی، آیت الل ــام خمین ــون ام ــی همچ ــد؛ چهره های ــل« پرداخته ان ــط بین المل ــت در رواب دول
ــی  ــود در بازخوان ــهم خ ــه س ــک ب ــر ی ــه ه ــه ای ک ــه خامن ــدر و آیت الل ــهید ص ــری، ش ــهید مطه ــزدی، ش ــاح ی مصب

ــن مفهــوم در چارچــوب تمــدن اسلامــی معاصــر نقــش داشــته اند. عقلانی‑فلســفی ای

	1 پیشینه پژوهش.
ــی و  ــات غرب ــدرن، در ادبی ــی م ــم سیاس ــن نظ ــی از ارکان بنیادی ــوان یک ــه عن ــت« ب ــتقلال دول ــوم »اس ــی مفه بررس
اسلامــی معاصــر، از زوایــای گوناگونــی صــورت پذیرفتــه اســت. ایــن آثــار را می تــوان بــر اســاس چهارچــوب نظــری 
غالــب و ســطح تحلیــل آنهــا در ســه دســته اصلــی طبقه بنــدی نمــود: مبانــی فلســفی-حقوقی کلاســیک و معاصــر 
ــه  ــتقلال در عرص ــی از اس ــای اسلامی-ایران ــتعماری و تبیین ه ــی و پسااس ــادی درون پارادایم ــای انتق ــرب، تحلیل ه غ

بین‌الملــل.
ــول و  ــتگاه ها، تح ــن خاس ــه تبیی ــار ب ــته از آث ــن دس ــرب: ای ــر غ ــیک و معاص ــفی-حقوقی کلاس ــی فلس ۱. مبان
چالش هــای مفهومــی اســتقلال و حاکمیــت در ســنت فکــری غــرب می پردازنــد. کتــاب »حاکمیــت: خــدا، دولــت 
و خــود« اثــر ژان بتــک الرشــتاین، بــا رویکــردی تاریخی-فلســفی، ســیر تحــول مفهــوم حاکمیــت مطلــق را از مبانــی 
ــرال  ــار لیب ــرد خودمخت ــی مــدرن و ســپس درونی ســازی در ف ــت مل ــه ســوی تجســم در دول ــرون وســطی ب ــی ق الهیات
ــد را  ــر آن اســتوار گردی ــی متافیزیکــی و سکولارشــده ای کــه نظــم وســتفالیایی ب ــر، مبان ــن اث ــد. ای ــری می کن پی گی
ــا  ــاگ، ب ــل لیمب ــی و دانی ــان بورل ــر ج ــت« اث ــت دول ــناختی حاکمی ــای هستی ش ــه »بنیان ه ــازد. مقال ــکار می س آش
تمرکــز بــر چارچوب هــای حقوقی-هنجــاری ســازمان ملــل متحــد، اســتقلال دولــت را بــه مثابــه یــک ادعــای هنجــاری 
ــک و  ــای پراگماتی ــر، جنبه ه ــن اث ــت. ای ــتوار اس ــل اس ــایی متقاب ــر شناس ــه ب ــد ک ــل می کن ــل تحلی ــام بین المل در نظ

ــد. ــته می نمای ــر را برجس ــل معاص ــی بین المل ــم حقوق ــتقلال در نظ ــوم اس ــراردادی مفه ق
۲. تحلیل هــای انتقــادی درون پارادایمــی و پسااســتعماری: ایــن مجموعــه، محدودیت هــا، تناقضــات و پیامدهــای 
مناقشــه برانگیز ایــده  اســتقلال وســتفالیایی را از منظــری درونــی یــا بــا تاکیــد بــر تجربــه جوامــع غیرغربــی مــورد نقــد 
ــور  ــر آرت ــد هم زیســتی داشــته باشــند« اث ــا می توانن ــی؛ آنه ــت مل ــی و حاکمی ــه »نظــم بین الملل ــد. مقال ــرار می دهن ق
ــل  ــه بین المل ــی در عرص ــم جمع ــرورت نظ ــا ض ــا ب ــق دولت ه ــدار مطل ــتی دادن اقت ــیِِ آش ــش ذات ــه چال ــن، ب لارس
می پــردازد. لارســن بــا نشــان دادن محدودیت هــای ذاتــی حاکمیــت در عمــل، اســتدلال می کنــد کــه همکاری هــای 
ــه معنــای زوال اســتقلال نیســت، بلکــه بازتعریــف عملــی آن در بســتر وابســتگی متقابــل اســت.  بین المللــی لزومــاًً ب
ــز  ــور و نی ــی مک آرت ــر جول ــومالی« اث ــا و س ــرز کنی ــتثنا در م ــای اس ــت: دولت ه ــتعمارزدایی از حاکمی ــه »اس مقال
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ــد  ــه نق ــنا، ب ــا ساکس ــته ه ــته آس ــاب ویراس ــاری« در کت ــور خودمخت ــت و بازتص ــتعمارزدایی از حاکمی ــل »اس فص
ــد  ــار نشــان می دهن ــن آث ــد. ای ــکال مفهــوم یکپارچــه و غرب محــور حاکمیــت از منظــر پسااســتعماری می پردازن رادی
ــر  ــد و »حاکمیــت ب ــن »حاکمیــت ســرزمینی« دولت هــای جدی ــی بی ــد اســتعمارزدایی، تنــش ذات ــه فرآین کــه چگون
ــه چالــش کشــید. بدن هــا« و حقــوق جمعیت هــای بومــی را آشــکار کــرد و الگوهــای جایگزیــن خودمختــاری را ب

۳. تبیین هــای اسلامی-ایرانــی از اســتقلال در عرصــه بین الملــل: ایــن دســته، بــا اتــکا بــه منابــع اسلامــی و تجربــه 
انــقلاب اسلامــی، بــه ارائــه خوانشــی هنجــاری، نظــری و راهبــردی از مفهــوم اســتقلال می پردازنــد. کتــاب »ره نامــه 
ــی،  ــن مبان ــه تبیی ــه وار ب ــه ای، به صــورت مســتقیم و منظوم ــه خامن ــر آیت الل ــد شــانزدهم، آزادی و اســتقلال(« اث )جل
ــه   ــت در عرص ــک مل ــه آزادی ی ــردازد و آن را به مثاب ــی می پ ــه اسلامی-انقلاب ــتقلال در اندیش ــات اس ــاد و الزام ابع
ــه ای ضــروری  ــوان پای ــرده و به عن ــر ب ــی فرات ــک شــعار هویت ــر، اســتقلال را از ی ــن اث ــد. ای ــف می کن ــل تعری بین المل
بــرای تمدن ســازی و عــزت ملــی در تقابــل بــا ســلطه  خارجــی صورتبنــدی می کنــد. در همیــن راســتا، مقالــه »اســتقلال 
و آزادی در انــقلاب اسلامــی؛ رهاوردهــا و بایســته ها: تحلیلــی در افــق گام دوم انــقلاب« اثــر شــریف لک زایــی، بــا 
اتــکا بــه بیانیــه گام دوم، کارکــرد و غایــت اســتقلال را در چارچــوب پــروژه پیشــرفت و تمدن ســازی نویــن اسلامــی 
ــل:  ــط بین المل ــای »اسلام و رواب ــد. کتاب ه ــقلاب می دان ــه ان ــور محرک ــد و آن را موت ــرار می ده ــل ق ــورد تحلی م
ــدل: ژئوپلیتیــک اسلام و  ــاره اسلام معت ــر فیــض شــیخ و »بحــث درب ــه و حــدود جهان شــمولی« اث کاوش در جامع
غــرب« ویراســته مقتــدر خــان، بــه طــرح ایــن پرســش کلیــدی می پردازنــد کــه مفاهیــم بنیادیــن روابــط بین الملــل )از 
جملــه دولــت مســتقل( تــا چــه حــد از ســنت اسلامــی قابــل اســتخراج هســتند یــا نیــاز بــه بازتعریــف دارنــد. ایــن آثــار، 

ــه نظــم بین الملــل فراهــم می کننــد. ــه یــک »رویکــرد اسلامــی« ب زمینــه را بــرای ارائ
ــع  ــد و جام ــتخراج نظام من ــدم اس ــت. اول، ع ــهود اس ــات مش ــه در ادبی ــی دوگان ــود، خلأی ــای موج ــود غن ــا وج ب
مبانــی فلســفی غربــی اســتقلال در یــک چارچــوب یکپارچــه. دوم، عــدم نقــد بنیادیــن ایــن مبانــی از موضــع یــک 
فلســفه سیاســی جایگزیــن منســجم. نــوآوری ایــن مقالــه در پــر کــردن ایــن خلأ دوگانــه اســت: نخســت، اســتخراج 
ــن  ــادی ای ــی تطبیقی‑انتق ــه؛ دوم، ارزیاب ــوب یکپارچ ــک چارچ ــا در ی ــدی آن ه ــی و صورت بن ــی غرب ــد مبان نظام من

ــه ســطح متافیزیــک سیاســی. مبانــی از منظــر فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر و ارتقــای نقــد از ســطح حقوقــی ب

	2 ــم . ــه پارادای ــت ب ــتفالیایی دولت-مل ــم وس ــذار؛ از پارادای ــتقلال در گ ــری: اس ــوب نظ چارچ
تمدنــی مقاومــت

ــری  ــنت فک ــک س ــای ی ــه از مرزه ــد ک ــت می یاب ــود دس ــی خ ــای واقع ــه ژرف ــی ب ــتقلال هنگام ــوم اس واکاوی مفه
فراتــر رفتــه و در پرتــو مقایســه میــان منظومه هــای معنایــی متفــاوت فهمیــده شــود. در ظاهــر، هــر دو گفتمــان غربــی 
کیــد می ورزنــد. بــا ایــن حــال، واکاوی  و اسلامــی بــر خودگردانــی، نفــی ســلطه خارجــی و حــق تعییــن سرنوشــت تأ
دقیــق ایــن مفاهیــم در بســتر تاریخــی و فلســفی خــاص هــر یــک، آشــکار می ســازد کــه واژه مشــترک اســتقلال، بــار 
معنایــی، مبانــی مشروعیت بخشــی، غایــت نهایــی و راهکارهــای تحقــقِِ کمابیــش متعارضــی را حمــل می کنــد. ایــن 

ــنت دارد. ــن دو س ــز ای ــی متمای ــی و غایت شناس ــی، انسان شناس ــه در هستی شناس ــا ریش تفاوت ه
ــت. در  ــا اس ــه راه دولت ه ــیم نقش ــرای ترس ــی ب ــی عمل ــی، ضرورت ــرایط کنون ــن در ش ــل بنیادی ــن تقاب واکاوی ای
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ــه چالــش کشــیده شــده، بازخوانــی انتقــادی مبانــی  دوره ای کــه یقین هــای نظــم وســتفالیایی و لیبرالــی پســاجنگ ب
اســتقلال نــه تنهــا یــک کار نظــری، کــه ضرورتــی عملــی بــرای ترســیم نقشــه راه دولت هــا در میــدان متلاطــم کنونــی 
اســت. ایــن چارچــوب بــا تشــریح دو منطــق کاملًاً متمایــز در مواجهــه بــا بحران هــای حاکمیتــی، بــه درک عمیق تــر 
از رفتــار بازیگــران مختلــف و ســناریوهای محتمــل آینــده نظــم جهانــی یــاری می رســاند. ایــن چارچــوب نظــری بــا 
تمرکــز بــر ســه محــور اساســی کــه نقطــه جدایــی بنیادیــن ایــن دو خوانــش اســت، بــه تحلیــل تطبیقــی و مســتند ایــن 

ــردازد. ــی می پ ــل مفهوم تقاب

2-1. غایت نهایی؛ از تأمین منافع ملی تا اقامه نظم توحیدی
ــرای  ــت ب ــتقلال در نهای ــه اس ــد ک ــدی رخ می نمای ــش کلی ــن پرس ــه ای ــخ ب ــکاف، در پاس ــن ش ــتین و ژرف تری نخس
ــی و  ــع مل ــن مناف ــق و تضمی ــرای تحق ــروری ب ــرط ض ــه ش ــه مثاب ــی ب ــتقلال دولت ــی، اس ــان غرب ــت. در گفتم چیس
ــدرن  ــوی دوره م ــت دنی ــه در عقلانی ــه ریش ــش ک ــن خوان ــود. ای ــده می ش ــت فهمی ــی دولت-مل ــد سیاس ــای واح بق
ــتقل  ــی مس ــت سیاس ــک موجودی ــب ی ــهروندان در قال ــاه ش ــدرت و رف ــت، ق ــن امنی ــی را تأمی ــت حکمران دارد، غای
ــاع از خــود  ــرای دف ــوان مــادی ب ــد توســیدید اســتقلال را در گــرو ت ــردازان کلاســیک مانن ــد. نظریه پ تعریــف می کن
می دانســتند)Klimova et al., 2015: 8–11( . در دوران مــدرن، قراردادگرایانــی ماننــد هابــز و لاک نیــز اســتقلال 
  )Pusterla, 2016: 127(. ــی آورد ــم م ــرارداد اجتماعــی فراه ــی می دانســتند کــه ق ــن امنیت ــت را مکمــل و ضام دول
ــن  ــد، ای ــد دارن کی ــی تأ ــر مســئولیت پذیری بین الملل ــی نظریه هــای هنجــاری کــه ب ــل معاصــر، حت ــط بین المل در رواب
 Schuett(مســئولیت پذیری را شــرط مشــروعیت و افزایــش کارآمــدی دولــت در پیگیــری منافــع ملــی قلمــداد می کننــد

. )& Stirk, 2015: 15–16
امــا در گفتمــان حکمــت سیاســی اسلام، اســتقلال در ذیــل آرمانــی بزرگ تــر و متعالی تــر معنــا می یابــد. اســتقلال 
سیاســی و ملــی نــه یــک غایــت نهایــی، بلکــه بســتر ضــروری و ابــزاری در خدمــت اقامــه دیــن و تحقــق عدالــت الهــی 
کیــد دارنــد کــه اســتقلال واقعــی آن اســت کــه امــکان  قلمــداد می شــود. متفکــران معاصــر اسلامــی بــر ایــن نکتــه تأ
شــکل گیری و بالندگــی یــک جامعــه مبتنــی بــر ارزش هــای توحیــدی را فراهــم کنــد. امــام خمینــی اســتقلال را نــه 
تنهــا رهایــی از اســتعمار، بلکــه شــرط لازم بــرای احیــای هویــت اسلامــی و برپایــی حکومــت عــدل می دانســت )امــام 
خمینــی، ۱۳۷۸، 6: 219-220(. آیت اللــه خامنــه ای نیــز اســتقلال را پایــه تمدن ســازی نویــن اسلامــی معرفــی کــرده 
و آن را در گفتمــان مقاومــت و عدالت خواهــی جهانــی جــای می دهــد )خامنــه ای، ۲۴/۰۸/۱۳۹۸(. در ایــن نــگاه، 
مشــروعیت اســتقلال یــک دولــت اسلامــی، وابســته بــه جهت گیــری آن بــه ســمت تحقــق ایــن آرمان هــای وحیانــی 

. ست ا

2-2. نسبت با نظم بین الملل؛ از انطباق و مدیریت تا مقاومت و بدیل سازی
ایــن تفــاوت در غایــت، بــر نحــوه تعریــف رابطــه دولــت مســتقل بــا ســاختار و منطــق حاکــم بــر نظــام بین الملــل تأثیــر 
ــی- ــای نظــم حقوق ــا قواعــد و نهاده ــل ب ــی، اســتقلال در درون و در تعام ــم مســلط غرب گذاشــته اســت. در پارادای

سیاســی موجــود تعریــف و ســنجیده می شــود. از الگــوی کلاســیک موازنــه قــوا تــا پارادایــم لیبرالــی وابســتگی متقابــل، 
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اســتقلال بــه معنــای توانایــی هوشــمندانه بــرای مدیریــت، انطبــاق و حتــی خودمحدودســازی داوطلبانــه در چارچــوب 
ــد  ــد دیوی ــی مانن ــن شــود )Grimm, 2015: 92–93(. نظریه پردازان ــی تأمی ــع مل ــا مناف ــی اســت ت ــازی جهان قواعــد ب
کیــد دارنــد کــه نظــم جهانــی حــول اهــداف قدرت هــای مســلط شــکل می گیــرد و اســتقلال  لیــک بــر ایــن امــر تأ
دولت هــا اغلــب بــه میــزان انطبــاق بــا ایــن نظــم وابســته اســت )Lake, 2009: 297(. اســتقلال در ایــن چارچــوب، 

بیشــتر یــک ظرفیــت راهبــردی بــرای مدیریــت وابستگی هاســت.
ــه ماهیــت نظــم بین الملــل موجــود می نگــرد و  ــا نگاهــی اساســاًً انتقــادی ب ــل، خوانــش اسلامــی ب در نقطــه مقاب
ــر منطــق اســتکبار می دانــد. متفکــران مســلمان  ــه عرصــه ای بی طــرف، بلکــه ســاختاری ســلطه گرا و مبتنــی ب آن را ن
معاصــر اســتدلال می کننــد کــه جهانی ســازی و وابســتگی متقابــل در قالــب کنونــی، پــروژه ای بــرای تحمیل وابســتگی 
نامتقــارن و ادغــام کشــورها در نظــام ســلطه ســرمایه داری غــرب اســت )خامنــه ای، 1388/02/27(. بنابرایــن، اســتقلال 
واقعــی مســتلزم مقاومــت فعــال در برابــر منطــق حاکــم بــر ایــن نظــم اســت. ایــن مقاومــت صرفــاًً دفاعــی نیســت، بلکــه 
ــی  ــادی و سیاس ــی اجتماعــی، اقتص ــی از زندگ ــوی بدیل ــه الگ ــدف، ارائ ــاز دارد. ه ــل س ــتانه و بدی ــی پیش دس ماهیت
اســت. تجلــی عملــی ایــن نــگاه را می تــوان در نظریــه اقتصــاد مقاومتــی مشــاهده کــرد کــه بــر خودکفایــی درونــی، 
کیــد دارد )خامنــه ای، 1395/۰۳/26(. امــام خمینــی بــا شــعار  عدالت محــوری و قطــع وابســتگی های اســتراتژیک تأ
نــه شــرقی نــه غربــی، صورتبنــدی سیاســی ایــن نگــرش را ارائــه داد )امــام خمینــی، ۱۳۷8، 7: ۵۳۱(. تعامــل بــا جهــان 

خــارج در ایــن خوانــش، گزینشــی، عزتمنــد و مشــروط بــه نفــی ذلــت اســت.

2-3. سازوکار و ابعاد تحقق؛ از تمرکز بر حاکمیت تا جامعیت تمدنی و تکلیف محوری
ــوط می شــود.  ــن آن مرب ــف اســتقلال و ســازوکارهای تضمی ــاد مختل ــدی ابع ــه اولویت بن ســومین محــور اخــتلاف ب
ــته  ــوان هس ــه عن ــی ب ــت مل ــی-حقوقی و حاکمی ــتقلال سیاس ــر اس ــی، ب ــی و مفهوم ــور تاریخ ــه ط ــی ب ــش غرب خوان
کیــد داشــته اســت. اســتقلال در معنــای وســتفالیایی آن، بــه حــق انحصــاری دولــت در اعمــال اقتــدار  ســخت مفهــوم تأ
در قلمــرو مشــخص و آزادی از مداخلــه خارجــی تعریــف می شــد )Schuett & Stirk, 2015: 8–9(. در کنــار آن، 
ــی  ــه ای حیات ــه مؤلف ــی ب ــت نظامــی و در دوران معاصــر، اســتقلال اقتصــادی در گــرو ادغــام در بازارهــای جهان امنی
بــدل شــده اســت )Carnegie & Carson, 2020: 66–73(. در ایــن نــگاه، ضامــن اســتقلال، عمدتــاًً قــدرت مــادی 

ــی اســت. ــی بین الملل ــای حقوق و هنجاره
ــتین و  ــه، نخس ــن منظوم ــرد. در ای ــتقلال می نگ ــه اس ــه ب ــتمی و چندلای ــی سیس ــا نگاه ــی ب ــش اسلام ــا خوان ام
بنیادی تریــن بُُعــد، اســتقلال فکــری و فرهنگــی یــا اســتقلال مکتبــی اســت. متفکرانــی ماننــد شــهید مطهــری و شــهید 
صــدر بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــدون دســتیابی بــه خودبنیــادی فکــری و خــروج از چارچــوب تقلیــدی فرهنــگ و 
تمــدن غــرب، دیگــر اََشــکال اســتقلال، شــکننده و وابســته باقــی خواهنــد مانــد )مطهــری، 1387، 24: ۴۴؛ صــدر، 
ــی  ــه تلق ــی جامع ــدی عین ــرات توانمن ــتون فق ــوان س ــه عن ــه ب ــی و فناوران ــادی، علم ــتقلال اقتص 1393، ۱: ۱۴(. اس
ــه  ــی و روحی ــرعی خودکفای ــف ش ــدی، تکلی ــع در اراده توحی ــتقلال جام ــن اس ــق ای ــی تحق ــازوکار اصل ــود. س می ش
ــه از  ــان و برگرفت ــی انس ــت اله ــه خلاف ــتقلال را لازم ــی، اس ــوادی آمل ــه ج ــه دارد. آیت الل ــت ریش ــک مل ــادی ی جه
ــی و  ــف اله ــک تکلی ــگاه، ی ــن ن ــی در ای ــی، 1378، ۳: ۲۰۸(. خودکفای ــوادی آمل ــد )ج ــی او می دان ــت ذات کرام
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ســازوکار بنیادیــن بــرای تحقــق اســتقلال تمدنــی، بــه منظــور حفــظ عــزت و نفــی ذلــت در برابــر مســتکبران شــمرده 
می شــود )امــام خمینــی، 1378، ۱۰: ۴۴۴-۴۴۳(.

ــز از  ــوی متمای ــه دو الگ ــری و در نتیج ــروژه فک ــود دو پ ــر وج ــی، بیانگ ــور اساس ــه مح ــن س ــی ای ــی تطبیق بررس
اســتقلال اســت. الگــوی غربــی، اســتقلال را بــه عنــوان حــق خودبنیــاد و عرفــی دولت-ملــت تعریــف می کنــد کــه 
غایــت آن تأمیــن منافــع در نظــم موجــود اســت و از طریــق انطبــاق و مدیریــت در چارچــوب همــان نظــم و بــا تکیــه 
بــر قــدرت مــادی و حقوقــی محقــق می شــود. در مقابــل، الگــوی اسلامــی، اســتقلال را تکلیــف امانــی و الهــی امــت 
ــق  ــر نظــم موجــود و تحق ــت در راســتای تغیی ــن و تحقــق عدال ــه دی ــت آن اقام ــد کــه غای ــا تمــدن اسلامــی می دان ی
نظــم مطلــوب اســت و مســتلزم مقاومــت فعــال، ارائــه الگــوی بدیــل و تکیــه بــر اراده توحیــدی و خوداتکایــی درونــی 
ــی انسان شــناختی، معرفت شــناختی و غایت شــناختی دو تمــدن  ــده تعــارض در مبان ــاب دهن ــل، بازت ــن تقاب اســت. ای
ــم  ــعه و نظ ــت، توس ــه حاکمی ــر در عرص ــان معاص ــای جه ــیاری از تنش ه ــم بس ــد فه ــل، کلی ــن تقاب ــت. درک ای اس

بین الملــل محســوب می شــود.

	3 سه ستون استقلال: معماری فکری غرب برای حاکمیت دولتها.
اســتقلال دولت هــا مفهومــی اســت کــه ریشــه های آن بــه دوران صلــح وســتفالیا در ســال 1648 بازمی گــردد، 
ــی  ــه خارج ــدون مداخل ــود ب ــت خ ــن سرنوش ــا در تعیی ــق آزادی دولت ه ــر ح ــل ب ــام بین المل ــاس نظ ــه اس ــی ک زمان
بنــا نهــاده شــد )Carnegie & Carson, 2020: 66(. در آغــاز، اســتقلال به صــورت مفهومــی مطلــق مطــرح بــود و 
دولت هــا موظــف بودنــد سیاســت های خارجــی خــود را بــا اتــکا بــه اراده  خــود دنبــال کننــد. ایــن اســتقلال مطلــق، 
اســاس شــکل گیری هویــت دولــت مــدرن و ادعــای حاکمیــت بــه عنــوان پایــه مناســبات بین الدولــی در نظــر گرفتــه 
می شــود )Schuett & Stirk, 2015: 1(. بــا گذشــت زمــان و در پــی پیچیده تــر شــدن روابــط اقتصــادی و افزایــش 
 Carnegie( وابســتگی متقابــل میــان دولت هــا، مفهــوم اســتقلال دچــار تحــول شــد و ماهیتــی نســبی بــه خــود گرفــت

.)& Carson, 2020: 69–73
ایــن رونــد تحولــی نشــان می دهــد کــه اســتقلال در دنیــای امــروز نــه بــه معنــای یــک حــق مطلــق بلکــه به عنــوان 
الــزام تمدنــی و سیاســی بــرای حفــظ هویــت، منافــع ملــی و جلوگیــری از ســلطه گری دیگــران تبییــن می شــود. متــون 
کیــد دارنــد کــه اســتقلال دولت هــا، علاوه بــر حــق سیاســی، یــک وظیفــه  فلســفه تاریــخ و اندیشــه سیاســی غــرب تأ
 Yurdusev, 2003:( ــت ــل اس ــام بین المل ــی در نظ ــل سیاس ــه تعام ــی و لازم ــای خارج ــل تهدیده ــن در مقاب بنیادی
ــوق و  ــن حق ــت اســتقلال را در تعیی ــوان بازیگــری مســتقل، اهمی ــه عن ــت ب ــی دول ــن، شــخصیت قانون 25(. همچنی

.)Schuett & Stirk, 2015: 81( مســئولیت های دولت هــا برجســته می ســازد
اگرچــه ســنت فکــری غــرب در بــاب حاکمیــت، اســتقلال و روابــط بین الملــل شــامل مکاتــب گوناگــون و گاه 
ــا لیبرالیســم، ســازه انگاری و خوانش هــای پسااســتعماری- امــا تمرکــز  متعارضــی اســت -از واقع گرایــی کلاســیک ت
ــی  ــه و مبان ــور یافت ــیِِ پساوســتفالیا تبل ــر گفتمــان مســلطی اســت کــه در نظــم حقوقی-سیاســی بین الملل ــه ب ــن مقال ای
ــتقلال  ــتون های اس ــوان س ــه عن ــردی را ب ــدی راهب ــت و کارآم ــن سرنوش ــق تعیی ــی، ح ــت مل ــد حاکمی ــترکی مانن مش
دولــت مفــروض می گیــرد. ایــن گفتمــان، اگرچــه در درون خــود دچــار تحــولات و مناقشــات نظــری بــوده، امــا در 
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ســطح هنجارهــای بین المللــی و رویه هــای دیپلماتیــک، صورتبنــدی نســبتاًً یکپارچــه ای یافتــه اســت کــه موضــوع نقــد 
ــرای  ــی گوناگــون و چندوجهــی ای ب ــن پیشــینه، مبان ــه ای ــا توجــه ب ــرد. ب ــرار می گی ــه ق ــن مقال ــی تطبیقــی ای و ارزیاب

ــه اســت: ــی شــکل گرفت اســتقلال دولت هــا در گفتمــان غرب

3-1. حاکمیت به مثابه بنیان حقوقی استقلال
در اندیشــه سیاســی غــرب، حاکمیــت ملــی بــه عنــوان دلیــل بنیادیــن و توجیه گــر اصلــی ضــرورت اســتقلال دولت هــا 
در عرصــه بین الملــل ارائــه گردیــده اســت. تکویــن ایــن ایــده، محصــول گــذار تاریخــی از پارادایــم حاکمیــت الهــی 
ــا رویدادهایــی نمادیــن و ســپس صورتبنــدی نظــری  ــود. ایــن گــذار ب ــه ســوی حاکمیــت ملــی ب در قــرون وســطی ب
حقوقدانــان فرانســوی کــه حاکمیــت را بــه عنــوان قــدرت مطلــق در داخــل قلمــرو و اســتقلال در برابــر خــارج تعریــف 
کردنــد، بــه تثبیــت رســید .)Sarakutsa, 2010: 4( بــر ایــن اســاس، ضــرورت اســتقلال بــر اســاس اصــل حاکمیــت 

ملــی در ســه قالــب اســتدلالی صــورت بنــدی شــده اســت:
ــه صــورت منطقــی،  ــل تقســیم حاکمیــت اســت کــه ب ــر ذات غیرقاب ــی ب نخســت، اســتدلال مفهوم شــناختی مبتن
ــگام  ــی را هن ــن رابطــه ذات ــز ای ــرن شــانزدهم نی ــان فرانســوی ق ــد. حقوقدان ــی می کن ــت خارجــی را نف ــه دخال هرگون
کیــد قــرار دادنــد  تعریــف حاکمیــت بــه عنــوان قــدرت مطلــق در داخــل قلمــرو و اســتقلال در برابــر خــارج مــورد تأ

ــه بین الملــل اســت. ــن، اســتقلال شــرط امــکان تحقــق عملــی حاکمیــت در صحن )Sarakutsa, 2010: 4(. بنابرای
ــق  ــت مطل ــت حاکمی ــز دارد و غای ــاس هاب ــه توم ــه در اندیش ــه ریش ــت ک ــی اس ــتدلال کارکردی-امنیت دوم، اس
ــه  ــدون مداخل ــری را ب ــی تصمیم گی ــدرت نهای ــد ق ــم بای ــه، حاک ــن وظیف ــای ای ــرای ایف ــد. ب ــت می دان ــن امنی را تأمی
ــمن  ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــق، ب ــن منط ــد )Schmitt, 2006: xii, 47-48( . ای ــته باش ــار داش ــر در اختی ــی بالات مرجع

ــد  ــروری می دان ــتقل را ض ــز و مس ــدار متمرک ــی، اقت خارج
ســوم، اســتدلال هنجــاری اســت کــه در آن حاکمیــت ملــی، مبتنــی بــر ایــده ناسیونالیســم و بــه عنــوان تجلــی حــق 
ــه  ــرای تعییــن سرنوشــت خویــش فهمیــده می شــود. تحقــق ایــن حــق در عرصــه بین الملــل، مســتلزم ب یــک ملــت ب

.)Pusterla, 2016: 56( رســمیت شــناخته شــدن اســتقلال سیاســی آن واحــد اســت
کیــد دارد. در ایــن خوانش،  چهــارم، اســتدلال هویتی-تمدنــی کــه بــر تحــول مفهــوم حاکمیــت در عصــر مــدرن تأ
حاکمیــت ملــی صرفــاًً بــه ابعــاد ســرزمینی و حقوقــی محــدود نمی شــود، بلکــه متضمــن مســئولیت حفاظــت از هویــت 
فرهنگــی و شــیوه زندگــی متمایــز یــک ملــت نیــز می گــردد. از ایــن منظــر، اســتقلال سیاســی کارکــردی حیاتــی بــه 
ــلطه گرایانه  ــاز و س ــای همگون س ــر پروژه ه ــی در براب ــم معنای ــن حری ــداری از ای ــرای پاس ــی ب ــپری دفاع ــوان س عن
ــد )Katzenstein, 1996: 33-35; Yurdusev, 2003: 47(. هنگامــی کــه  ــی ایفــا می کن قدرت هــای مســلط جهان
تهدیــد، ماهیتــی فرهنگی-تمدنــی بــه خــود می گیــرد، توانایــی دولــت بــرای مقاومــت مســتقل در عرصــه بین الملــل، 

بــه شــرط ضــروری بقــای هویتــی آن ملــت تبدیــل می شــود.
آنچــه از تقاطــع چهــار اســتدلال مفهوم شــناختی، کارکــردی، هنجــاری و هویتی-تمدنــی پدیــد می آیــد، تصویــری 
ــت،  ــوم حاکمی ــی مفه ــق درون ــت. منط ــتقلال اس ــر اس ــای ناگزی ــنگ بن ــه س ــه مثاب ــی ب ــت مل ــده از حاکمی قانع کنن
ــرش  ــا پذی ــاًً ب ــیم ناپذیر، ماهیت ــی و تقس ــدار نهای ــرا اقت ــد؛ زی ــیم می کن ــه ترس ــت بیگان ــر دخال ــم در براب ــرزی محک م
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ــرای تحقــق غایــت عینــی خــود – یعنــی تأمیــن امنیــت و  فرمانبــری از بیــرون ناســازگار اســت. ایــن اقتــدار نظــری ب
نظــم داخلــی – ناچــار اســت در مواجهــه بــا تهدیــدات خارجــی، تــوان تصمیم گیــری و اقــدام آزادانــه داشــته باشــد. 
ــرای  ــت ب ــک مل ــای واقعــی کلمــه محقــق می شــود کــه تجلی بخــش اراده ی ــه معن ــی ب ــت هنگام ســرانجام، حاکمی
ــه  تعییــن سرنوشــت خویــش باشــد. ایــن اراده جمعــی، تنهــا در فضایــی عــاری از تحمیــل و ســلطه خارجــی قــادر ب

ــرای زنده نگاه داشــتن نفــس حاکمیــت اســت. ــن، اســتقلال چارچــوب وجــودی لازم ب شــکوفایی اســت. بنابرای

3-1-1. خوانش فلسفه سیاسی اسلامی معاصر از مبنای حاکمیت ملی 
ارزیابــی فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر از مفهــوم »حاکمیــت ملــی« مســیری ســه گانه را طــی می کنــد: پذیــرش 
ــت الهــی و  ــن حاکمی ــن بی ــف نســبت نوی ــت الهــی، و تعری ــه حاکمی ــا ب ــای مبن ــی، ارتق ــوان حــق عرف ــه عن اصــل ب
مردمــی. فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر در گام نخســت، اصــل »حاکمیــت ملــی« را نــه بــه مثابــه حــق خودبنیــادِِ 
برآمــده از فردگرایــی ســکولار، بلکــه بــه عنــوان یــک حــق عرفــی مبتنــی بــر خــرد جمعــی و بنیــادی بــرای اســتقلال و 
نفــی ســلطه خارجــی می پذیــرد. متفکــران اسلامــی بــا تمایــز نهــادن بیــن ســاحت روابــط انســان بــا خــدا و ســاحت 
ــد  ــح می کن ــزدی تصری ــاح ی ــه مصب ــد. آیت الل ــن اصــل را مشــخص می کنن ــا یکدیگــر، قلمــرو ای ــط انســان ها ب رواب
ــر ملــت دیگــر و حاکمیــت  ــای اســتقلال هــر ملــت در براب ــه معن کــه اصــل حاکمیــت ملــی در حقــوق بین الملــل ب
کیــد می کنــد کــه ایــن اصــل ناظــر بــه روابــط انســان ها بــا یکدیگــر اســت و  آن بــر سرنوشــت خویــش اســت. وی تأ
هیــچ گاه در مقــام نفــی رابطــه انســان بــا خــدا و حــق حاکمیــت الهــی برنمىآیــد )مصبــاح یــزدی، 1391:  ۲۲۲-۲۲۰(. 

ایــن پذیــرش، ضــرورت اســتقلال سیاســی بــرای تحقــق ایــن حــق عرفــی را تأییــد می کنــد.
ــای  ــای مبن ــد، ارتق ــاد می کن ــا ایج ــن مبن ــر در ای ــی معاص ــی اسلام ــفه سیاس ــه فلس ــی ک ــی ترین تحول ــا اساس ام
ــه عنــوان منبــع نهایــی  ــه ب اســتقلال از حاکمیــت ملــی بــه حاکمیــت الهــی اســت. در ایــن نــگاه، حاکمیــت ملــی ن
حــق، بلکــه بــه عنــوان مجــری و نماینــده حاکمیــت الهــی فهمیــده می شــود. ایــن گــذار، اســتقلال را از یــک مفهــوم 
عرفــی و قــراردادی بــه یــک فریضــه و امانــت الهــی ارتقــا می دهــد. آیت اللــه جــوادی آملــی بــا ارائــه نظریــه خلافــت 
الهــی انســان، اســتقلال را لازمــه ذاتــی ایــن مقــام می دانــد کــه ریشــه در کرامــت ذاتــی انســان دارد، نــه در قــدرت 
ــه  ــا از قــدرت ب ــر مبن ــد: تغیی ــر ایجــاد می کن ــن، ســه تغیی ــن تحــول بنیادی مــادی )جــوادی آملــی 1378، ۳: ۲۰۸(. ای
کرامــت ذاتــی انســان، تغییــر ماهیــت از یــک حــق بــه یــک تکلیــف و امانــت الهــی، و تغییــر غایــت از تأمیــن منافــع 
ملــی صــرف، بــه ایجــاد جامعــه ای توحیــدی بــرای تحقــق عدالــت. در ایــن چارچــوب، اســتقلال و تمامیــت ارضــی 
یــک ملــت، در زمــره حــق اللــه قــرار می گیــرد؛ حقــی کــه پایــه ای الهــی دارد و هیــچ حکومتــی مجــاز بــه فــروش یــا 

مصالحــه بــر ســر آن نیســت )جــوادی آملــی، 1391: ۱۱۴(.
ــرای ســاختن  ــن اســت کــه اســتقلال واقعــی، بســتر ضــروری ب ــی فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر ای ــگاه نهای ن
جامعــه ای مبتنــی بــر کرامــت ذاتــی انســان و تحقــق آرمان هــای توحیــدی در عرصــه حیــات جمعــی بــه شــمار مــی رود. 

ایــن خوانــش، ضــرورت اســتقلال را بــر پایــه ای متعالــی و تغییرناپذیــر بنــا می نهــد.
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3-2. حق تعیین سرنوشت ملی: مشروعیت بخش مردمی به استقلال
توجیه  برای  استدلالی  ستون  محکم ترین  مثابه  به  ملی  سرنوشت  تعیین  اصل حق  غربی،  متفکران  فکری  منظومه  در 
ضرورت خودمختاری و استقلال عمل کشورها در نظام بین الملل قلمداد شده است. خاستگاه این اصل را می توان در 
تحولات فکری رنسانس و عصر روشنگری جستجو کرد که طی آن، منبع مشروعیت قدرت از حق الهی پادشاهان به 
اراده و رضایت مردم انتقال یافت. صورت بندی نظری این ایده در آثار اندیشمندانی چون مارسیلیوس پادوایی آغاز 
شد که قدرت دولت را متعلق به مردم می دانست )Arseni & Pozneacova, 2021: 3( و سپس در نظریه قرارداد 
اجتماعی به بلوغ رسید. این گذار تاریخی، بنیان حکومت های پادشاهی مطلقه را متزلزل ساخت و دولت را به نماینده ای 
تبدیل کرد که اقتدارش از ملت نشأت می گیرد. در این پارادایم جدید، استقلال دولت در سیاست خارجی تضمین 

عملی حق یک ملت برای حکومت بر خویشتن است. این ضرورت در سه استدلال اصلی ریشه دارد:
به  ماهیت دولت  به رضایت مردم مشروط شد،  استدلال مشروعیت داخلی: هنگامی که مشروعیت دولت  اول،   
باید توانایی اعمال این اراده را  اقتدار هستند، پس نهاد نماینده آنان  یابد. اگر مردم منبع  نماینده اراده ملی تغییر می 
-بدون تحمیل اراده بیگانه- داشته باشد. هرگونه مداخله خارجی، نقض حق بنیادین مردم برای تعیین سرنوشت خویش 
است)Pusterla, 2016: 95(. بنابراین، استقلال خارجی دولت، شرط ضروری برای تحقق عملی حاکمیت مردمی در 

داخل است. 
دوم، استدلال حقوقی-بین المللی: بر اساس اصل رضایت حاکمان، تعهدات یک دولت در صحنه جهانی تنها در 
صورتی معتبر است که با رضایت آزادانه آن دولت صورت پذیرد. این اصل، اراده مستقل دولت را به عنوان بنیاد نظم 
به معنای  بین الملل،  این اصل در حقوق  )Boyle, 1999: 14-15(. پذیرش  به رسمیت می شناسد  بین الملل  حقوقی 

پذیرش ضرورت استقلال دولت ها به عنوان پیش فرضی اجتناب ناپذیر است. 
سوم، استدلال هنجاری-اخلاقی که به وضوح در آرای جان استوارت میل قابل ردیابی است، بر این مبنا استوار 
است که حکومت بر خود نه تنها یک حق، بلکه مدرسه عملی بلوغ سیاسی یک ملت است. میل استدلال می کند 
که حکومت انتخابی به مردم امکان می دهد تا از طریق مشارکت در سرنوشت خود، مسئولیت پذیری و شایستگی های 
مدنی را فراگیرند )میل، 1389: 144-145(. به باور وی، تنها در سایه فردیت خود به عنوان قدرتی مستقل در میان ملل 
جهان است که یک جامعه می تواند نهادهای آزاد خود را حفظ و توسعه دهد )میل، 1389: 315(. از این منظر، استقلال 
در سیاست خارجی، پیش شرط ضروری برای رشد معنوی و سیاسی یک ملت و تضمین کننده امکان شکوفایی آن در 

بلندمدت است.
بنا  بین المللی  استقلال  و  داخلی  مردمی  حاکمیت  بین  استوار  پلی  ملی،  سرنوشت  تعیین  غربی، حق  گفتمان  در 
می کند. این حق، مشروعیت دولت را به رضایت شهروندان گره می زند و این رضایت تنها زمانی تحقق می یابد که 
دولت نماینده ای واقعی از اراده ملی باشد. استقلال در عرصه جهانی، تضمین عملی این نمایندگی است. از منظری 
حقوقی، کل نظام تعهدات بین المللی بر پایه اصل رضایت دولت های مستقل استوار است. در نهایت، از منظر اخلاقی، 
استقلال شرط لازم برای بلوغ و شکوفایی یک ملت است. جامعۀ وابسته، فرصت یادگیری از تجربیات خود و پرورش 
ظرفیت های مدیریت جمعی خویش را از دست می دهد. بنابراین، حق تعیین سرنوشت در تمامی این سطوح، استقلال 

را به عنوان یک پیش شرط ضروری برای تحقق خودمختاری واقعی یک ملت مطرح می سازد. 
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3-2-1. خوانش فلسفه سیاسی اسلامی معاصر از مبنای حق تعیین سرنوشت ملی 
ـــا  ـــتقلال دولت ه ـــروعیت و اس ـــاد مش ـــمه خودبنی ـــوان سرچش ـــه عن ـــت ب ـــن سرنوش ـــق تعیی ـــی، ح ـــان غرب ـــر در گفتم اگ
ـــل،  ـــط بین المل ـــه رواب ـــل در عرص ـــن اص ـــت ای ـــرش کلی ـــا پذی ـــر ب ـــی معاص ـــی اسلام ـــفه سیاس ـــود، فلس ـــداد می ش قلم
در عمـــق، معمـــاری مفهومـــی آن را دگرگـــون می ســـازد. ایـــن ارزیابـــی، نـــه بـــا رد ایـــن حـــق، کـــه بـــا تعمیـــق 
ـــه در آن، اراده  ـــاند ک ـــدی بازمی نش ـــه ای توحی ـــتقلال را در منظوم ـــازوکار آن، اس ـــح س ـــت و تصحی ـــی غای ـــا، تعال مبن

ملت هـــا در طـــول اراده الهـــی و در خدمـــت اقامـــه دیـــن معنـــا می یابـــد. 
ـــار  ـــک هنج ـــوان ی ـــه عن ـــا را ب ـــت ملت ه ـــن سرنوش ـــق تعیی ـــل ح ـــه اص ـــر اگرچ ـــی معاص ـــی اسلام ـــفه سیاس فلس
ــود: در  ــل می شـ ــق قائـ ــن حـ ــتگاه ایـ ــن در خاسـ ــزی بنیادیـ ــا تمایـ ــرد، امـ ــل می پذیـ ــط بین الملـ ــلّّم در روابـ مسـ
پارادایـــم غربـــی، ایـــن حـــق سرچشـــمه ای ذاتـــی و ناشـــی از اراده خودبنیـــاد بشـــری دارد، حـــال آنکـــه از منظـــر 
ـــن  ـــا واگـــذار کـــرده اســـت. ای ـــه ملت ه ـــد ب ـــت و مســـئولیت الهـــی اســـت کـــه خداون ـــک امان ـــن حـــق، ی ـــی، ای اسلام
ـــه ای، 1379/01/01؛  ـــت )خامن ـــر اس ـــت دیگ ـــر مل ـــت ب ـــک مل ـــلطه ی ـــت و س ـــق قیمومی ـــه ح ـــی هرگون ـــرش، ناف پذی
مصبـــاح یـــزدی، 1391: ۲۲۰(. بـــه بیـــان دیگـــر، ملت هـــا دارنـــده حـــق هســـتند، امـــا در مقـــام مســـئول در برابـــر 
خداونـــد، نـــه در مقـــام مالـــک مطلـــق )مصبـــاح یـــزدی، 1394: 335(. ایـــن تغییـــر زاویـــه، اســـتقلال را از یـــک 

امتیـــاز خودمشـــروعیت بخش، بـــه یـــک تکلیـــف الهـــی ارتقـــا می دهـــد.
ــن  ــق تعییـ ــرال حـ ــی لیبـ ــه مبانـ ــر متوجـ ــی معاصـ ــفه سیاسـ ــناختی فلسـ ــد انسان شـ ــر، نقـ ــطحی عمیق تـ در سـ
ـــد،  ـــد می کن کی ـــق تأ ـــع ح ـــوان منب ـــه عن ـــار ب ـــرد خودمخت ـــر ف ـــی ب ـــان غرب ـــه گفتم ـــی ک ـــت. در حال ـــت اس سرنوش
ــت.  ــه اسـ ــت نهفتـ ــب عبودیـ ــودش طلـ ــر وجـ ــه در گوهـ ــد کـ ــور می دانـ ــودی فطرت محـ ــان را موجـ اسلام، انسـ
ایـــن مبنـــا مســـتقیماًً بـــه ســـطح کلان تـــر یعنـــی ملـــت تســـری می یابـــد. یـــک ملـــت زمانـــی می توانـــد ادعـــای 
ـــی کـــه  ـــق بخشـــیده باشـــد. آیات ـــر خـــدا تحق ـــش را از غی ـــد کـــه پیشـــتر، اســـتقلال وجـــودی خوی اســـتقلال واقعـــی کن
نفـــی هرگونـــه ســـلطه پذیری از طاغـــوت را بیـــان می کننـــد، در حقیقـــت، اســـتقلال سیاســـی ملت هـــا را بـــر پایـــه 
ـــرد  ـــذار از ف ـــن گ ـــزدی، 1388، 3: 406-407(. در ای ـــاح ی ـــد )مصب ـــا می نهن ـــدا بن ـــان از غیرخ ـــوی آن ـــتقلال معن اس
ـــد دارد کـــه اجـــزاء  کی ـــه تأ ـــرای جامع ـــی ب ـــک حقیقـــت نوعـــی و روح جمع ـــر وجـــود ی ـــی ب ـــت، اندیشـــه اسلام ـــه مل ب
در پرتـــو آن هویـــت و معنـــا می یابنـــد )مطهـــری، 1387، ۲: 337-339(. ایـــن نـــگاه، چارچـــوب جامعه شـــناختی 
ـــکیل  ـــرای تش ـــراد ب ـــق اف ـــه ح ـــر، ن ـــن منظ ـــت از ای ـــن سرنوش ـــق تعیی ـــاس، ح ـــن اس ـــر ای ـــازد؛ ب ـــون می س ـــا را دگرگ مبن
ـــش در  ـــی خوی ـــق اراده جمع ـــرای تحق ـــد ب ـــک کل هویت من ـــوان ی ـــه عن ـــت ب ـــق ام ـــه ح ـــراردادی، ک ـــت ق ـــک دول ی

ســت. حــدش اـ نــی واـ ســالت دیـ چــوب رـ چارـ
ـــدی  ـــریعت را صورتبن ـــوب ش ـــئولیت در چارچ ـــه مس ـــق ب ـــق مطل ـــذار از ح ـــر گ ـــی معاص ـــفه سیاس ـــت، فلس در نهای
می کنـــد. تحلیـــل مبانـــی دینـــی نشـــان می دهـــد کـــه حـــق تعییـــن سرنوشـــت بـــه عنـــوان مبنـــای اســـتقلال، تنهـــا 
زمانـــی اعتبـــار می یابـــد کـــه از حاکمیـــت مطلـــق بـــه مســـئولیتی در چارچـــوب شـــریعت تبدیـــل گـــردد. در ایـــن 
نـــگاه، آنچـــه بـــه ملت هـــا واگـــذار می شـــود، نـــه حـــق قانونگـــذاری مطلـــق، بلکـــه حـــق نظـــارت، انتخـــاب و 
ـــی،  ـــن گـــذار مفهوم ـــزدی، 1391: ۲۲۰-۲۲۲(. ای ـــاح ی ـــت شـــریعت اســـت )مصب مشـــارکت در چارچـــوب احـــکام ثاب

ـگـون میــسـازد. ماهــیـت اــسـتقلال را دگرـ
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در جمع بنــدی نهایــی، ارزیابــی اسلامــی از حــق تعییــن سرنوشــت، بازتعریفــی چندلایــه ارائــه می دهــد کــه هســته 
ــن  ــزی بنیادی ــش تمای ــن خوان ــد. ای ــکیل می ده ــی تش ــوری اله ــه تکلیف مح ــکولار ب ــوری س ــذار از حق مح آن را گ
ــر  ــت فرهنگــی ب ــی و هوی ــر اســتقلال حقوق ــی ب ــت مل ــی کــه حاکمی ــد. در حال ــای پیشــین ایجــاد می کن ــا دو مبن ب
ــا  ــر مشروعیت بخشــی مردمــی اســتوار اســت. اسلام ب ــد، حــق تعییــن سرنوشــت ب ــد دارن کی ــی تأ ــاری معنای خودمخت
پذیــرش ایــن جنبــه در قالــب نقــش مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی )خامنــه ای، 1376/09/13(، آن را از مبناگرایــی 

ســکولار جــدا ســاخته و در چارچــوب ولایــت و امانــت الهــی قــرار می دهــد )مصبــاح یــزدی، 1391: ۲۲۰(.

3-3. کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل
در گفتمــان غربــی معاصــر، توجیــه عملــی اســتقلال در تلفیقــی از دو الــزام صورتبنــدی می شــود: ضــرورت کارآمــدی 
در تأمیــن منافــع ملــی و الــزام بــه مدیریــت فعــال وابســتگی های متقابــل در شــبکه جهانــی. ایــن مبنــا اســتدلال می کنــد 
کــه اســتقلال، ظرفیــت راهبــردی ضــروری بــرای مدیریــت در ســاختارهای پیچیــده قــدرت و تبدیــل محدودیت هــای 
ــن  ــر ای ــی اســت. ضــرورت اســتقلال ب ــار مل ــاه و اعتب ــت، رف ــرای حداکثرســازی امنی ــی ب ــه فرصت های ــی ب بین الملل

پایــه، در چهــار اســتدلال کلیــدی قابــل ترســیم اســت:
 نخســت؛ اســتدلال امنیتی-بقایــی: ایــن اســتدلال کــه ریشــه در واقع گرایــی کلاســیک دارد، اســتقلال را معــادل 
 .)Klimova et al., 2015: 8–11( ــد ــار خارجــی می دان ــر اجب ــاع از خــود و عــدم تســلیم در براب ــوان ملمــوس دف ت
دولتــی کــه نتوانــد از خــود در برابــر تهدیــدات خارجــی حفاظــت کنــد، عــملًاً فاقــد اســتقلال اســت. ایــن منطــق در 

)Yurdusev, 2003: 143(. دوران مــدرن در قالــب نظریــه تــوازن قــوا صورتبنــدی دقیق تــری یافــت
ــد ناگسســتنی بیــن اســتقلال خارجــی  ــر پیون ــن اســتدلال ب دوم؛ اســتدلال خودگردانــی و مشــروعیت داخلــی: ای
ــی،  ــت داخل ــن امنی ــم و تأمی ــراری نظ ــرای برق ــت ب ــه دول ــد ک ــان می کن ــز بی ــد دارد. هاب کی ــی تأ ــدی داخل و کارآم
بایــد از حــوزه ای مصــون از نفــوذ خارجــی برخــوردار باشــد )Jinek, 2018: 207(. یــک دولــت وابســته، در اجــرای 
سیاســت های اقتصــادی، اجتماعــی و امنیتــی خــود بــا موانــع جــدی روبــرو اســت و نمی توانــد منافــع ملــی را بــه طــور 

 .)Grimm, 2015: 93( ــد مطلــوب پیگیــری کن
ــای  ــت رونده ــی مدیری ــه توانای ــتقلال ب ــل، اس ــتگی متقاب ــرایط وابس ــردی: در ش ــت راهب ــتدلال مدیری ــوم؛ اس س
ــرای  ــا ب ــه دولت ه ــازد ک ــان می س ــم خاطرنش ــود. گری ــف می ش ــت تعری ــه فرص ــا ب ــل محدودیت ه ــی و تبدی جهان
حفــظ منافــع ملــی و بقــای خــود در نظــم جهانــی، بــه نقشــی مســتقل و فعــال نیازمندنــد، حتــی اگــر ایــن اســتقلال 
ــه  ــک مؤلف ــتقلال، ی ــن اس ــد )Grimm, 2015: 92–93(. ای ــت باش ــی در حاکمی ــرش محدودیت های ــتلزم پذی مس
ــی می شــود، از  ــد بازنمای ــی مســتقل و توانمن ــوان موجودیت ــه عن ــی کــه ب ــز هســت. دولت ــن نی ــی و ســرمایه نمادی هویت

)Carnegie & Carson, 2020: 66–69(. ــت ــوردار اس ــل برخ ــه بین المل ــتری در عرص ــوذ بیش ــار و نف اعتب
ــل  ــتگی متقاب ــلبی وابس ــه س ــه وج ــتدلال ب ــن اس ــاختاری: ای ــلطه س ــر س ــت در براب ــتدلال مقاوم ــارم؛ اس  چه
ــود،  ــخص می ش ــل مش ــتگی متقاب ــا وابس ــه ب ــی ک ــری. در نظم ــلطه پذی ــارن و س ــتگی نامتق ــر وابس ــردازد: خط می پ
اســتقلال ملــی تنهــا پشــتوانه مطمئــن بــرای جلوگیــری از تبدیــل شــدن بــه ابــزار قدرت هــای مســلط اســت. پوســترلا 
هشــدار می دهــد کــه فشــارهای ســاختاری نظــام جهانــی، دولت هــا را بــه پذیــرش محدودیت هــا و وابســتگی ها وادار 
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ــا  ــتقل، تنه ــری مس ــت تصمیم گی ــتقلال و ظرفی ــتن اس ــرایطی، داش ــن ش ــد .)Pusterla, 2016: 114( در چنی می کن
ــر اســت. ــا قدرت هــای بزرگت ــی در مواجهــه ب ــوان چانه زن ــی و ت ــت مل ضامــن حفــظ هوی

بررســی ایــن چهــار اســتدلال نشــان می دهــد کــه در گفتمــان غربــی معاصــر، وابســتگی متقابــل نــه تنهــا از اهمیــت 
اســتقلال نکاســته، بلکــه بــر ابعــاد نوینــی از ضــرورت آن صحــه گذاشــته اســت. اســتقلال در عصــر حاضــر بــه ظرفیت 
راهبــردی بــرای پیمایــش در اقیانــوس متلاطــم جهانــی تعبیــر می شــود. از یــک ســو، بــدون اســتقلال، دولــت فاقــد 
ــه بــرای حفــظ موجودیــت و تأمیــن امنیــت و رفــاه داخلــی اســت. از ســوی دیگــر، همیــن اســتقلال اســت  تــوان پای
ــه جــای آنکــه بازیچــه امــواج جهانی ســازی باشــد، ســکاندار هوشــمند تعــاملات  ــه دولــت امــکان می دهــد ب کــه ب
خــود شــود؛ محدودیت هــا را مدیریــت کنــد، از فرصت هــا بهــره گیــرد، اعتبــار بیافرینــد و مهم تــر از همــه، در برابــر 
ــده  ــای پیچی ــدی در دنی ــرط لازمِِ کارآم ــتقلال ش ــن، اس ــد. بنابرای ــت نمای ــاختاری مقاوم ــلطه گرایانه س ــارهای س فش

امــروز اســت.

3-3-1. خوانش فلسفه سیاسی اسلامی معاصر از مبنای کارآمدی راهبردی 
فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر، منطــق تلفیــق منافــع ملــی و مدیریــت وابســتگی را نــه در چارچوبــی خنثــی، بلکــه 
در میــدان نبــرد تمدنــی بــا نظــام ســلطه جهانــی بازخوانــی می کنــد. از ایــن منظــر، ضــرورت اســتقلال نــه بــرای انطبــاق 
بــا شــبکه موجــود، بلکــه بــرای قطــع ریشــه های وابســتگی و تأمیــن مصلحــت نظــام اسلامــی در تقابــل بــا آن ســلطه 
توجیــه می شــود. اساســی ترین نقــد، متوجــه ذات نظــم بین المللــی اســت کــه ادعــای وابســتگی متقابــل در آن مطــرح 

میــشود:
نخســتین و بنیادی تریــن نقــد فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر بــر مبنــای کارآمــدی، نقــد ماهیــت شــبکه موجــود و 
جهانی شــدن بــه مثابــه پــروژه ســلطه اســت. متفکــران اسلامــی، نظــام بین الملــل موجود را نــه عرصــه ای از تعامــل برابر، 
بلکــه ســاختاری دوقطبــی مبتنــی بــر تقســیم جهــان بــه ســلطه گر و ســلطه پذیر می داننــد )خامنــه ای، 1374/08/10(. 
ــه می شــود.  ــه کار گرفت ــر ب ــت رابطــه ای نابراب ــرای تثبی ــن ســاختار، ابزارهــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ب در ای
بنابرایــن، جهانی شــدن در ادبیــات مســلط، بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه پیــچ و مهــره در ماشــین ســرمایه داری غــرب 
تعبیــر می شــود کــه بــا حفــظ اســتقلال سیاســی و اقتصــادی کشــورها در تناقــض اســت )خامنــه ای، 1388/02/27(. 
ــتقلال  ــتماتیک اس ــض سیس ــت، نق ــتوار اس ــادی اس ــدرت نظامی-اقتص ــر زور و ق ــه ب ــی، ک ــتکبار جهان ــت اس ماهی

ــه ای، 1394/06/12(. ــن نظــام معرفــی می کنــد )خامن دولت هــا را قاعــده ذاتــی ای
در ادامــه ایــن نقــد، فلســفه معاصــر ارتقــای مفهومــی منفعــت ملــی ســکولار بــه مصلحــت نظــام اسلامــی را مطــرح 
می کنــد. در ایــن پارادایــم، آنچــه بــه عنــوان منفعــت ملــی، توجیه گــر اســتقلال اســت، بــه کلــی دگرگــون می شــود. 
ــی  ــت اجتماع ــام اسلام و عدال ــت نظ ــوب مصلح ــه در چارچ ــد ک ــتقلال باش ــروع اس ــای مش ــد مبن ــی می توان منفعت
تعریــف شــود. شــهید بهشــتی بــا بســط مفهــوم اســتقلال بــه عرصــه اجتماعــی، اســتقلال واقعــی را منــوط بــه جلوگیــری 
از اســتثمار انســان بــه دســت ســرمایه داری داخلــی یــا خارجــی می دانــد )بهشــتی، 1390: 65(. منفعتــی کــه بــر پایــه 

اســتثمار یــا ظلــم باشــد، از دیــدگاه اسلامــی مشــروعیت نــدارد.
کیــد بــر خودکفایی  در برابــر منطــق مدیریــت وابســتگی، اسلام گــذار از قــدرت مــادی بــه قــدرت توحیــدی را بــا تأ
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ــوس و  ــه ای معک ــتقلال، رابط ــارج و اس ــه خ ــاز ب ــن نی ــه بی ــد. رابط ــدی می کن ــرعی صورتبن ــف ش ــه تکلی ــه مثاب ب
ــاج  ــه احتی ــد و هرگون ــر می دان ــازی از غی ــتقلال را بی نی ــرط اول اس ــی ش ــام خمین ــود. ام ــیم می ش ــده ترس تعیین کنن
ــرای تســلیم و ســلب اســتقلال تصمیم گیــری هشــدار می دهــد )امــام خمینــی، ۱۳۷۸، 10: 443- را اهــرم فشــاری ب
444(. ایــن خودکفایــی، انتخابــی اقتصــادی نیســت، بلکــه ضرورتــی حیاتــی بــرای حفــظ عــزت و نفــی ذلــت اســت. 
ــه را زمینه ســاز  ــر بیگان ــه ظالمــان را نفــی کــرده و اســتقامت در براب ــکا ب ــه رکــون و ات آیت اللــه جــوادی آملــی هرگون

ــی، 1378، 39: 524(. ــوادی آمل ــد )ج ــودی می دان ــی از ناب ــتقلال و ایمن اس
در نهایــت، فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر تعامــل گزینشــی و همگرایــی میــان مســتضعفین را بــه عنــوان بدیــلِِ 
اسلامــی در شــبکه جهانــی مطــرح می کنــد. نــگاه اسلامــی، نفــی مطلــق هرگونــه ارتبــاط بین المللــی نیســت، بلکــه 
تمایــزی دقیــق بیــن ارتبــاط و همــکاری ســالم و وابســتگی و ذلــت قائــل اســت. تعامــل گســترده و ایجــاد ارتباطــات 
دوجانبــه و چندجانبــه بــا کشــورهای جهــان بــه خــودی خــود رد نمی شــود، بلکــه ایــن وابســتگی اســت کــه محکــوم 
اســت )خامنــه ای، 1395/07/28(. شــرط ایــن تعامــل، حفــظ شــعارها، منــش و راه نظــام اسلامــی و پرهیــز از هرگونــه 
رابطــه ذلیلانــه اســت )خامنــه ای، 1396/05/01(. راهبــرد بلندمدت تــر، تمرکــز بــر همکاری هــای همه جانبــه و 

همگراـیـی مـیـان کـشـورهای مـسـتقل و نهادهاـیـی همـچـون جنـبـش ـعـدم تعـهـد اـسـت.
ــوان  ــد، می ت ــکیل می دهن ــی را تش ــه جهان ــای جامع ــوم اعض ــه دو س ــورها ک ــن کش ــای ای ــی ظرفیت ه ــا هم افزای ب
بــرای نجــات جهــان از ناامنــی و ســلطه گری، نقشــی تاریخــی ایفــا کــرد و در مدیریــت جهانــی تحــول ایجــاد نمــود 
)خامنــه ای، 1391/06/09(. ایــن نــگاه، نســبیت گرایی راهبــردی را نیــز می پذیــرد، بدیــن معنــا کــه ابزارهــای تحقــق 
اســتقلال در گــذر زمــان و بــه مقتضــای شــرایط قابــل تغییــر اســت، در حالــی کــه هــدف مقــدس کــه همــان کســب 

اســتقلال و عــزت اســت، ثابــت باقــی می مانــد )ســبحانی تبریــزی، 1376: 384-383(.
ــش  ــه چال ــل را ب ــتگی متقاب ــام وابس ــدی در نظ ــه کارآم ــی ب ــگاه غرب ــاس ن ــر اس ــی معاص ــی اسلام ــفه سیاس فلس
ــویه  ــتگی یک س ــلطه و وابس ــیده از س ــکلی پوش ــی را ش ــی جهان ــم کنون ــل در نظ ــتگی متقاب ــان وابس ــند. آن می کش
ــی  ــق خودکفای ــن وابســتگی، بلکــه قطــع ریشــه های آن از طری ــت ای ــه مدیری ــرد اسلام را ن ــر، راهب ــد. در براب می دانن
ــت  ــه مصلح ــی ب ــت مل ــر، منفع ــن منظ ــد. از ای ــی می‌کنن ــان معرف ــا جه ــزت ب ــا ع ــد و ب ــل هدفمن ــه و تعام همه جانب
نظــام اسلامــی ارتقــا می یابــد و اســتقلال واقعــی، پیش نیــاز هرگونــه تعامــل ســودمند و عادلانــه در صحنــه بین الملــل 

اســت.

نتیجه گیری
ــت  ــتقلال در سیاس ــوم اس ــز از مفه ــش متمای ــه دو خوان ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال ــی، ای ــه تطبیق ــک مطالع ــه کم ب
ــن شــکل  ــی بنیادی ــی، اســتقلال حــول ســه ســتون مفهوم ــی و بررســی اســت. در گفتمــان غرب ــل ردیاب خارجــی قاب
می گیــرد: حاکمیــت ملــی بــه عنــوان ســنگ بنــای حقوقی-سیاســی و حافــظ هویــت جمعــی؛ حــق تعییــن سرنوشــت 
بــه عنــوان منبــع مشــروعیت بخش مردمــی؛ و کارآمــدی راهبــردی در نظــام وابســتگی متقابــل بــه عنــوان توجیــه عملــی 
ــه می دهنــد کــه غایــت نهایــی  ــه. ایــن ســتون ها در مجمــوع الگویــی عرفــی، اومانیســتی و عقلانــی ارائ و واقع گرایان
ــا  ــی ب ــش اسلام ــو، خوان ــن الگ ــر ای ــت. در براب ــی اس ــود بین الملل ــم موج ــت در نظ ــت دولت-مل ــظ و تقوی آن، حف
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انجــام یــک دگرگونــی بنیادیــن در هــر یــک از ایــن مبانــی، طرحــی کاملًاً متفــاوت ارائــه می دهــد. در ایــن منظومــه، 
حاکمیــت ملــی در ذیــل حاکمیــت الهــی و بــه مثابــه امانتــی تکلیف محــور بازتعریــف می شــود. حــق تعییــن 
سرنوشــت از حقــی خودبنیــاد بــه مســئولیتی امانــی در برابــر خــدا تبدیــل می شــود. ســرانجام، کارآمــدی و منفعــت نیــز 
در چارچــوب مصلحــت نظــام اسلامــی و عدالــت بازتعریــف شــده و وابســتگی بــه ابزارهــای مــادی، جــای خــود را 

ــر اراده الهــی و جهــاد در مســیر خودکفایــی تمدنــی می دهــد. ــوکل ب ــه ت ب
برآینــد ایــن تقابــل، شــکل گیری دو پــروژه سیاســی و تمدنــی متعارض اســت. پــروژه غربــی در پی تثبیــت، مدیریت 
ــا نفــی بنیادیــن مشــروعیت ســلطه گرایانه  ــا اصلاح تدریجــی نظــم موجــود اســت، در حالــی کــه پــروژه اسلامــی ب ی
ــور  ــدی و عدالت مح ــای توحی ــر ارزش ه ــی ب ــی مبتن ــتقرار نظم ــی و اس ــی اساس ــاد دگرگون ــی ایج ــم، در پ ــن نظ ای
ــن دو ســنت دارد. در عصــر  ــز ای ــاوت ریشــه در هستی شناســی، انسان شناســی و غایت شناســی متمای ــن تف اســت. ای
کنونــی، ایــن تقابــل تنهــا یــک اخــتلاف نظــری نیســت، بلکــه بــه شــکافی ژئوپلیتیــک و تمدنــی تبدیــل شــده کــه 
رفتــار بازیگــران، صورتبنــدی ائتلاف هــا و ماهیــت تضادهــای آینــده نظــام بین الملــل را شــکل خواهــد داد. بنابرایــن، 
مطالعــه اســتقلال در دوران حاضــر، در حقیقــت مطالعــه میدانــی نبــرد پارادایمــی بــر ســر معنــای نهایــی حاکمیــت، 
مشــروعیت و غایــت حیــات جمعــی در عرصــه جهانــی اســت. مقالــه حاضــر، بــا اســتخراجِِ نظام منــدِِ مبانــی غربــی و 
نقــدِِ بنیادیــنِِ آنهــا از منظــر فلســفه سیاســی اسلامــی معاصــر، گامــی در راســتای تدویــن چارچوبــی تحلیلــی بــرای ایــن 

گفتگو-تقابــل تمدنــی برمــی دارد.

منابع
امــام خمینــی، روح‎اللــه )1378(، صحیفــه امــام: مجموعــه آثــار امــام خمینــی )س(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر -	

آثار امــام خمینــی )ره(.
پلانت، ریموند )1380(، »ماهیت فلسفه سیاسی«، ترجمه مهدی براتعلی‌پور، قبسات، ۲۰-۲۱، ۱۲۳-۱۲۰.-	
جــوادی آملــی، عبداللــه )1378(، تســنیم: تفســیر قــرآن کریــم، تنظیــم و ویرایــش علــی اســامی، قــم: مرکــز نشــر -	

اسراء.
جوادی آملی، عبدالله )1385(، سروش هدایت، تحقیق سیدمحمد صادقی، قم: مرکز نشر اسراء.-	
ــا -	 ــدار ب ــی در دی ــه جوادی‌آمل ــای آیت‌الل ــخنان و رهنموده ــه: س ــاق اندیش ــه )1391(، آف ــی، عبدالل ــوادی آمل ج

ــم: اســراء. ــی اســامی، ق ــش عل ــم و ویرای ــم خــارج از کشــور، تنظی ــی و مســلمانان مقی شــخصیت‌های جهان
ــز -	 ــم: مرک ــری، ق ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه بیان ــت: مجموع ــث ولای ــرده حدی ــوح فش ــا(، ل ــی )بی‌ت ــه‌ای، عل خامن

ــامی. ــوم اس ــری عل ــات کامپیوت تحقیق
ســبحانی تبریــزی، جعفــر )1376(، الهیــات و معــارف اســامی: در صــد و یــک درس، تنظیــم رضــا اســتادی، -	

ــام صــادق علیه‌الســام. ــم: مؤسســه ام ق
صدر، سید محمدباقر )۱۳۹۳(، اقتصاد ما، ترجمه سید محمدمهدی برهانی، قم: انتشارات دارالصدر.-	
ــة -	 ــه و تعلیق ــق، مقدم ــبیل الســعادة، تحقی ــی س ــه عل ــاب التنبی ــد )1371(، کت ــن محم ــد ب ــر محم ــی، ابونص فاراب

ــت. ــران: حکم ــین، ته ــر آل‌یاس جعف
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ــی، -	 ــارف عقل ــامی. مع ــی اس ــفه سیاس ــای فلس ــا و گونه‌ه ــتاری در ویژگی‌ه ــدی. )1397(، جس ــی، مه قربان
.125-103  ،)1(13

مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1386(، نگاهــی گــذرا بــه بســیج و بســیجی، تدویــن و نــگارش حســین ارجینــی و -	
علیرضــا تاجیــک، قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره(.

مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1388(، مشــکات: اخــاق در قــرآن، تحقیــق و نــگارش محمدحســین اســکندری، -	
قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره(،

ــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی -	 ــان پرســش‌گر، ق ــه جوان ــزدی، محمدتقــی )1391(، پاســخ اســتاد ب ــاح ی مصب
امــام خمینــی )ره(.

ــق و -	 ــه، تحقی ــت فقی ــه ولای ــی در نظری ــت: کاوش ــن حکوم ــی )1394(، حکیمانه‌تری ــزدی، محمدتق ــاح ی مصب
ــی )ره(. ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش ــم: مؤسس ــبان‌نیا، ق ــم ش ــگارش قاس ن

مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1385(، »هفسلف سيتسا؛ وهفممسانشي و روشسانشي«، تفرعم، امشره2، ص11--	
.27

مطهری، مرتضی )1387(، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا.-	
میل، جان استوارت )1389(، حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.-	
نصیرالدیــن طوســی، محمــد بــن محمــد )1387(، اخــاق ناصــری، تصحیــح مجتبــی مینــوی و علیرضــا حیدری، -	

ــران: خوارزمی. ته
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